
 
 
 
 
 

 درامخواهانه در  چگونگی تجلی مضامین مهدوی و عدالت
 1حمید تلخابی

 دهیچک
کننش و انتخناب شخصنیت همنراه منی که رویداد معین با  کنردار سناختار در درام و اثر نمایشی زمانی  شنود، 

کنه بنا سنایر شود. ی ی از مهنمیابد و معنا متجلی می می تنرین معنانی در اثنر نمایشنی، مفهنوم عندالت اسنت 
تننرین باورهننای عنندل، از مهننم ۀمفنناهیم دینننی و اخلاقننی مننرتبط اسننت. از سننوی دیگننر، قهننور موعننود و اقامنن

کنه در تف نر شنیعی، قهنور حضنرت مهندیهای مختلف جهنان بنه شنمار منی ملت کننا آیند   ۀر واقعن)در 
شود. از اینن رو اینن مقالنه دهد و در بالاترین مرتبه عدالت آش ار میترین باور را ش ل میعاشورا(، بنیادی

که مضامین مهدوی و عدالت خواهانه، چگوننه در درام متجلنی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است 
یننت قهنور را نباینند منحصننر در ینن  دهنند آثنار نمایشننی بننا محورشننودن نتننایآ برآمننده از پنژوهش نشننان مننیمنی

گسننترده تقسننیم کنننش و انتخنناب بننندی خنناا قننرار داد. لننذا در ینن  نگنناه  کننه معنننای عنندالت بننا  تننر، زمننانی 
کننلی منسننجم و ی پارچننه یننداد معننین ینن   کننند، بننه همننان میننزان بننا همنندلی و شخصننیت در رو ای را ایجنناد 

گر، مضامین مهدوی و قهور موعود مت  .شودجلی میبرانگیختن احسا  تماشا
کلیدی  واژگان 

 .مضامین مهدوی، عدالت، انتخاب شخصیت، درام

                                                   
    52/3/00تاریخ پذیرش   42/2/00تاریخ دریافت 

 .(talkhabi64@yahoo.com)، ایرانادیار مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی قماست. 1
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‌مقدمه
عندهنرهای نمایشنی بنه شنمار منیسینما از تئاتر و  کنه دارای بد ، جنذابیت و سنرگرمی آینند 
رد رسانه گنری و تماشنایی تنرین ویگگنی آثنار نمایشنی، رواینتای بسیار بنالایی هسنتند. مهنمبد

کننردار انسننان کننکننردن  کنننند. از ایننن رو، ییننر بنننای ه معنننا و مضننمونی را آشنن ار مننیهاسننت 
کردار ساختار یافته و معننا را ین  جنا  تئوری  درام و اثر نمایشی بر پایه عناصر ماهوی خود، 

گیرد. البته عناصر تولیندی اثنر نمایشنی )دکوپناژ، میزانسنن، فیلمبنرداری، بناییگری، در برمی
ینگه، موسنیقی و تندوین( در تجلنی معننا نقنش هنای وطراحی لبا ، طراحی صنحنه، جلنوه

کنننه عناصنننر تولیننندی در راسنننتا و امتنننداد عناصنننر رواینننی قنننرار  جننندی دارد امنننا از آن جنننایی 
شننود. معنننا و نظننر مننیصننورت مجننزا صننرفگیرننند، در ایننن مجننال از ورود بننه آن بحننث بننه مننی

عناصنننر  بینننی توحیننندی و نگننرش خردورزانننه، در ارتبنناط بننا مضننامینی برخواسننته از جهننان
کیفننی درام و اثننر نمایشننی را تشنن یل مننی دهننند. از ایننن رو معنننا و مضننمون ینن  روایننی، جننزء 

کردار تماشاییی شخصیت که در قالب  کنل مفهوم ذهنی قابل درک است  ها، به عنوان ی  
کننند و مضننامین مهنندوی بسننیاری را بننا دراماتینن  بازنمننایی و مخاطننب را بننا اثننر درگیننر مننی

 آورد.خودش می
های الهنی، عندالت و ح ومنت جهنانی، دفنا  از ن مهدوی از قبیل، ترویآ ارزشمضامی

(، در دو بخنننش، ی نننی 424-470  4805محرومنننان و مستضنننعفان و انتظنننار فنننرج )بهرامنننی، 
فرایند خل  اثر برای تولیدکنندگان و دیگری در فرایند درک اثر برای مخاطبان قابل پیگینری 

خواهاننه را  جلنی مضنامین مهندوی و عندالتاست. این پژوهش درصدد است چگنونگی ت
 در درام مورد بررسی قرار دهد. 

کننردار سنناختار یافتننه را خمیننربرخننی روایننت اثننر نمایشننی و هنننر تماشننایی بننودن  ۀشناسننان 
یننداد معننین شنن ل مننیمننی کنننش و انتخنناب انسننان در رو کننه بننا    4807وودراف، گیننرد )داننند 
کنن(. بنه عبنارت دیگنر 32-36 ینداد بنا  کننردار ش و انتخناب انسنان همنراه منیوقتنی رو شنود، 

کنردار را بنه تماشنا منیشود. از این رو یابد و معنا متجلی میساختار می که  گنذارد هر روایتی 
ینداد معنین ناشنی منی کنش و انتخاب شخصیت در رو شنود و موجنب تجلنی معننا بنرای از 

ه اینن سنه مفهنوم در این بخنش بن آید. لذابه شمار می درامشود، عناصر اصلی مخاطب می
کننننش و انتخننناب کلیننندی،  ینننداد در زمنننان و م نننان معنننین )موقعینننت نمایشنننی(،  یعننننی رو



 

 

 
 
 
 
 

1‌
 
 
 
 
 

 بررسی
 تطبیقی

..انتظار
. 
 

ونگ
چگ

 ی
جل

ت
 ی

ضام
م

 نی
هدو

م
 ی

لت
عدا

و 
 

درام
 در 

انه
واه

خ
 

 شخصیت )شخصیت نمایشی( و تجلی معنا و مضمون نمایشی خواهیم پرداخت.

ویداد‌معین ‌ر
که در خوانش متون ادبی چه رواینی و چنه دراماتین ، توجنه خوانننده بنه آن  اولین چیزی 

کننه بننه وسننیلغیننب بننه ادامننه خواننندن اثننر مننیشننود و او را ترجلنب مننی  ۀکننند، مننوقعیتی اسننت 
یننندادها و رخننندادها، در ابتننندا بنننه عننننوان موقعینننت آغنننایین انتخننناب منننی کنننند و سنننپ  رو

که در ادامنه و تنا پاینان خنوانش ادامنه منیهای میانی و پایانیموقعیت یندادی ست،  یابند. رو
کلینت  شود، فی النفسه قائم بهکه موجب ایجاد موقعیت می ذات نیست، بل ه بخشنی از 

کننه ین  رواینت محسننوب منی ینداد و در ادامننه انتخنابی  کننه بنا حضننور شخصنیت در رو شنود 
کننردار سنناختار مننی یننداد بننا یابنند و تماشننایی مننیشخصننیت دارد،  شننود. وودراف در تمننایز رو
که بکردار مثال غرق شدن قایقران را می ینداد بناه آورد  قی خاطر نداشتن انتخاب، در حند رو

که قای  از بالای آبشار به پایین می هم»ماند  می رود و آن در آب، فرو منی ۀافتد، دماغچنان 
که او در ییر آب، مینان جرینان اش را اسیر افت و خیز امواج میسرنشین بیچاره کند؛ جایی 

گینر منیرو به پایین و صخره کرده است  که در برابرش قد علم  امنا «. شنودکنند و غنرق منیای 
کنردار شن ل منیتی انسان دست به انتخاب میوق که داشته،  گینرد. زند، به میزان انتخابی 
که دارد قای  را به سوی دهانهقایقران خیلی دیر متوجه می» کنه بنه ای هدایت منیشود  کنند 

کند با پارو زدن به عقنب، سنرعت قنای  را رسد. او سعی میدارترین قسمت آبشار میشیب
کند. با این وجود کنه خنودش را گینرد، روی آبشنار منی، قایقران سرعت میکم  رود، در حنالی 

کنند. او در یینر آب  ۀتوانند از یینر آب رفنتن دماغنکشد، اما نمنیبه عقب می قنای  جلنوگیری 
کنه در برابنر جرینان  کند سنرش را از آب بینرون بیناورد، امنا آنفقط تلاش می قندر قنوی نیسنت 

کنرده پازنان، در ییر صخره آب بایستد. از سر درماندگی و دست و که در برابرش قد علنم  ای 
گیر منی گمنان منا، غنرق منیافتند و از آن بینرون نمنیبود  کنه بنه  در نهاینت «. شنودآیند؛ جنایی 

کننردار جننا نیننز، قننایقران غننرق مننی ایننن یننداد معننین، ینن   شننود امننا انتخنناب و عمننل او از ایننن رو
که در بخش بعد به آن خواهیم پرداخت. می  سازد 

کننش و آیند، معلنوم منیبراین وقتی درباره رویداد معین صحبت به مینان منیبنا کنه  شنود 
انتخاب شخصیت قرار است در چنه م نان و در چنه زمنانی روی بدهند. لنذا وقتنی وودراف 

کننردار انسننان در زمننان و م ننانی معننین، اشنناره مننی کننند در تعریننف تئنناتر بننه تماشننایی شنندن 
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یند52  4807)وودراف،  کنه شخصنیت(، همان بحنث رو ینداد در اد اسنت. چنرا  هنا بندون رو
کنش و انتخابی به وجنود نمنیخلأ قرار می کنه در آن موقعینت شن ل گیرند و  یندادی  آیند. رو

گننام، در جهننت پننرداختن بننه اندیشننمننی کم بننر متننون روایننی و  ۀگیننرد، بننه عنننوان اولننین  حننا
 ۀکننند تعینین های مختلف در این متنون،وضعیت ۀدراماتی ، به عنوان عامل ایجادکنند

ای بننرای در معننرد دینند قننرار دادن تننر بننه عنننوان بسننتر و زمینننهفضننا و حالننت و از همننه مهننم
 کنش و انتخاب شخصیت، از اهمیتی ویگه برخوردار است. 

یننداد، بافننت زمننانی و م ننانی و اجتمنناعی اثننر را معننین مننی کننند و بننا شننرایط بنننابراین رو
کننه در زمننان، م ننان، شننرایط اجتمنناعی تواننند شننود، مننی، فرهنگننی و... ایجنناد مننیمفروضننی 

طننرح داسننتانی از طرینن  حرکننت  ۀمنبنن  مننؤثری بننرای فضننا باشنند. ایننن فضننا در خنندمت ارائنن
کنش هم اثنر خنارج شنده و بنه  ۀهنا، از سنط  زمیننه و صنحنها و انتخابزمان با رویدادها و 

یندادرون منتن بنه عننوان ین  عنصنر شن لی راه مننی د، بنه عنننوان یابند. در واقن  موقعینت و رو
گستر هنا و هنای ذهننی و عناطفی شخصنیتتواند بنا وضنعیتمی اثر نمایشی ۀعامل مؤثر در 

که انجام می کنردار شخصنیتکارهایی  گنردد و  کنند. از اینن رو دهند همنراه  هنا را تماشنایی 
کنندام از مراحننل ابتنندا، میانننه، پایننان ینن  اثننر، بننه دلیننل  یننداد و موقعیننت در هننر  شننناخت رو

کننه ایجنناد مننیهننای موقعیننت گیننری روایننت از تواننند در چگننونگی شنن لکننند، مننیبحرانننی 
 ی دیگر، مؤثر باشد.ای به مرحلهمرحله

ینداد منی» کن است تبدیل به رخنداد ینا رو که ی  مفهوم سا شنود. در واق  وقتی موقعیت 
که خود در نهایت به درام منتهی منی ما نیز به عمل نزدی  می شنود. اینن بندان معننی شویم 

کنه آن را بینان منی است یندادی  کنند، کنه موقعینت در هنر لحظنه از نمایشننامه بنا توجنه بنه رو
کنند؛ تواند در جهت ایجاد وضعیتمی هنای پایندار، مندام از حنالتی بنه حالنت دیگنر تدیینر 

یندادیی خنود، هنم در جهنت تدیینر از ین  حالنت تعنادل حرکنت  یعنی موقعینت بنا ادراک رو
آورد و باعنث پیشنرفت داسنتان در جدیند را بنه وجنود منیکند و هم در عنین حنال تعنادل می

گفتنننه بسنننیاری از نظرینننه28  4838گربانینننه، «)شنننودمتنننون دراماتیننن  منننی پنننردازان و (. بنننه 
کنه توان رویداد را ی ی از مؤلفهمنتقدان ادبی می باعنث تدیینر »های بنیادی روایت دانست 

کنه اتفناق شمار می ترین ضروریات روایت بهشود و از جمله اصلیموقعیت می رود، چینزی 
که میمی که به مثابنه عبنور  افتد، چیزی  کرد. چیزی  کنش خلاصه  توان آن را در ی  فعل یا 

 (. 35  4838)تولان،  «شخصیت از مرزهای ی  قلمرو معنایی است
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که رویداد، تدییر از ی  حالت به حالت دیگر، در زمنان و م نان بنابراین، می گفت  توان 
که که دارد، موقعیت را تدییر میبا فراز و نشیب معین است  تنوان باره منی کند. در اینهایی 

کرد. از نظر او  موقعیت و رخداد بنر »به بحث سیمور چتمن در باب موقعیت و رویداد اشاره 
یمنون «)تقابل میان حالت و رخداد )س ون و فرایند( اصنرار دارد (. در 52   4832کننان،  _ر

کن  کننه بننودن مفهننوم موقعیننت را مننیواقنن ، ایننن همننان سننا رسنناند، در برابننر جنننبش و حرکتننی 
کنه در ین  منتن رواینی و سنازند. ایننوقای  و رویدادهای رواینت را منی صنرف،  نمایشنیطنور 

گرفتن در موقعیت، عملی رخ نمی کنه اینن عمنل ایجاد موقعیت و قرار  دهند؛ بل نه آن زمنان 
وان عامنل تدیینر از ین  حالنت بنه حالنت تنوان از موقعینت بنه عننتبدیل به رویداد شنود، منی

کرد )عادل؛ میمندی پاریزی،  یندادهای پرفنراز و 26  4805دیگر یاد  (. تبدیل رویدادها بنه رو
گنذر از حالنت تعنادل اولینه بنه عندم نشیب و توالی آنها، همان خل  موقعیت های جدید و 

کننه سننیر ر وایننت را شنن ل تعننادل و در نهایننت تعننادل ثانویننه در زمننان و م ننان معننین اسننت 
 دهد.  می

 

‌کنش‌و‌انتخاب‌شخصیت‌
کننه پتانسننیل بننالایی بننرای کنننش از مهننم تننرین بسننترهای ایجنناد موقعیننت در درام اسننت 

کنش  کردار دارد.  گرفتن  گذر هدفمنند و اختیناری و ننه جبنری و »گسترش موقعیت و ش ل 
کننه حسننی از پیشننرف گزیر، از ینن  موقعیننت بننه موقعیننت بعنندی اسننت... بننه نحننوی  ت یننا نننا

گاهاننه از  که بسته به ننو  موقعینت دخینل بنه شن لی آ کند. انتقالی  حرکت رو به جلو را القا 
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گونننه میننان شننماری از ام انننات مختلننف انتخنناب شننود نننه آن ای علننی الحننده کننه صننرفا  بننه 
 (.423  4832)فیستر، « تعیین و مقدر شده باشد

که مواجهه بنا اینن می کنش و عمل شخصیت در ی  رویداد، موانعی سر راه او قرار دهد 
گفتنه منیشناسی بنه موانن  رننآآور است. در مباحث روایتموان  رنآ کشنم ش  شنود. آور، 

کشم ش به تنهایی اصالتی در ش ل کردار تماشایی شخصیتالبته  ها ندارد بل نه گیری 
کننننش هنننا، اهمینننت پیننندا منننیخننناطر تقوینننت حرکنننت شخصنننیته بننن گنننر حرکنننت و  کنننند. ا

که ایجاد میهای دیگر بشخصیت روی داستان شوند، بنه همنان کنند، مان  پیشا موانعی 
کشننم ش بننه داسننتان آسننیب مننی گفتننه میننزان  زننند. در ادبیننات شننفاهی و فرهنننف عامننه 

انتخنناب و حرکننت انسننان وقتننی در زننندگی، بننه ینن  «. دعننوا نمنن  زننندگی اسننت»شننود  مننی
کنند،  کشم ش و دعوایی در خانواده منجر شود و این دعوا حرکنت افنراد خنانواده را تقوینت 

کشم ش و دعوا می در این کشنم ش جا از این  کنرد. وگرننه  شود به عنوان نم  زنندگی یناد 
کشننم ش، خننانواده را از هننم مننی کننه رنننآ و بننلا نیننز بننه تنهننایی زننندگی  چنننان پاشنند. هننمبننرای 

که رویداکند و عدالت را از بین میانسان را نابود می کنش و حرکتی  د پنر فنراز و برد. بنابراین 
زند، نقاط محوری و مرکزی زندگی انسان و الگوهای رواینت نشیب و حتی بلاخیز را رقم می

 شود. محسوب می
یننداد و موقعیننت بحرانننی، شخصننیت دسننت بننه انتخنناب مننی زننند و متناسننب بننا در رو

کنردار شن ل منی ینداد دارد، بنه تندریآ  که در آن رو کنه انتخابی  یندادی اسنت  کنردار رو گینرد. 
کنردار »زند. بر این اسنا   ت با انتخابش در زمان و م ان معین، دست به عمل میشخصی

کننه انتخنناب  نیازمننند انتخنناب اسننت و بننرای ایننن کننه انتخنناب باشنند باینند اشخاصننی باشننند 
دهند ینا بنه قهقنرا (. شخصنیت بنا انتخناب، خنودش را رشند منی60  4807)وودراف، « کنند
ن  کنند بنور بنه انتخناب راه خاصنی نمنیرساند. خداوند او را در این سنیر، مجمی اها فی کْنرا  إی

لاا
ینی  ی  ۀدهنند زننند مسنلما  نشنانها[ دسنت بنه عمنل منیکه ]شخصیت این(. »526  )بقرهالد 

که توان انتخاب دارند  (.  445  4807وودراف، «)این است 
گرفتنه، باشند.  کنه در درون آن قنرار  یندادی  کنش و انتخاب شخصیت بایند منطبن  بنا رو

کننردار او نیننز بننزر قنندرکنش و انتخنناب شخصننیت بننزر هننر چ شننود. بنندین تننر مننیتننر باشنند، 
کنشگری و انتخاب انسان که ماهیت آنها را مشخص میجهت،  کنه چنه  کند. ایننهاست 

کجا ادامه خواهد دادن حاضر اسنت چنه چیزهنایی را فندا می خواهد و برای رسیدن به آن تا 
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اشنند، آن شننخص رنننآ و بننلای بیشننتری را تحمننل هننا دشننوارتر بکننندن هننر قنندر ایننن انتخنناب
ل منیکند و در این رونند بنه شخصنیت پیچینده می کنی در اینن تنری مبند  شنود. رابنرت من  

 رابطه معتقد است 
که در شرایط بحراننی منی گینرد، آشن ار شخصیت حقیقی ی  انسان، در تصمیماتی 

کاملمی اسنت و تصنمیمی تر شود. هرچه بحران و فشار بیشتر باشد این آش ار شدن 
گرفتننه مننی تننر. وجننود فشننار و بحننران شننود بننه سرشننت بنیننادی شخصننیت نزدینن کننه 

کننی، ضننرورت تننام دارد. وقتننی چیننزی در خطننر نباشنند انتخنناب بننی معناسننت)م  
4835  60.) 

رود، بل نه بنه صنورت های شخصیت، موقعینت بحراننی از بنین نمنیبنابراین با انتخاب
کنننردار  ۀرسننند؛ در نقطننناوج منننی ۀکنننند و بنننه نقطنننهنننا افنننزایش پیننندا منننیتننندریجی بحنننران اوج 

کامل متجلی میشخصیت ساختار پیدا می  شود.کند و معنا به صورت 

‌ضمونم‌معنا‌و‌تجلی
معنا و مضنمون در درام یعننی  چگنونگی پنرداختن بنه موضنو  بنا مفهنوم عشن  ینا فقندان 

که درباره آن بحث میعش .  ا از ین  منظنر شود و چیستی ی  چینز رموضو  یعنی مطلبی 
که و زاویه خاا نشان می رویداد معین ابعاد مختلف موضو  آش ار شند، در دهد. زمانی 

کنننش و انتخنناب شخصننیت ، دینندگاه خنناا نویسنننده هننای بحرانننیدر موقعیننت از طرینن  
گینرد. بنر اینن اسنا  معننا و مضنمون یابند و معننای اثنر شن ل منیآن موضو ، بروز می ۀدربار

کننردار شنن ل مننی ینن  ف ننر انتزاعننی اسننت گیننرد و بننه سنناختار درام وحنندت کننه در ارتبنناط بننا 
کنردار  می کنه در  کردار ساختار یافته با معننای نمایشنی در اینن اسنت  دهد. از این رو تفاوت 

که چنه اتفناقی، چگوننه پرداختنه منیساختار یافته به این پرسش پاسخ می شنودن امنا  دهیم 
شننودن بننه عنننوان مثننال، ونننه پرداختننه مننییم  چننه موضننوعی، چگئگننودر معنننا و مضننمون مننی

کنننه  نباینننند در  عاشنننورا، تقابننننل قلنننم و عننندالت اسنننت. و مضننننمون آن اینننن ۀموضنننو  واقعننن
 شود.مقابله با قلم، آش ار می نیز ییر بار قلم رفت چون عدالت درترین شرایط  سخت
کنه  دیگنر اینن ۀن تن کنه مفهنوم عشن  در تجلنی معننای اثنر، نقنش اساسنی دارد. بنه طنوری 

گنر هنای اخلاقنی مینل و اشنتیاق دارد. شخصیت به صورت فطنری بنه تحقن  فضنیلت لنذا ا
گننر بننا  ینن  موضننو  اخلاقننی و عنندالت خواهانننه، بننا عشنن  همننراه باشنند، فضننایل اخلاقننی و ا

منثلا  ناامیندی از فقندان  یابند.فقدان عش  همراه باشد رذایل اخلاقی و سنتم ارانه بنروز منی
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که عش  در زندگی ناشی می خنل وقتی با عش  همراه باشند امیندواری بنروز منیشود  یابند. بد
گنر بنه انسنانها منیاز عدم عش  به انسان کنه ا هنا عشن  بنورزد، سنخاوتمند خواهند بنود. آیند 

که وقتی با عش  همراه باشند مفهنوم داننایی نادانی از عدم عش  به علم سرچشمه می گیرد 
های دیگنر کار و عدم عش  با انسان که بداخلاقی از عدم عش  در چنان کند. همتجلی می
که وقتی با عش  همراه باشد مفهوم خوش اخلاقی بروز میناشی می  د. یابشود 
گفتنه  تا این جا چگونگی تجلی معنای نمایشنی در فراینند خلن  اثنر بنرای هنرمنند سنخن 

که مطرح می کنه معننای نمایشنی در فراینند درک اثنر بنرای شد، حال سؤالی  شنود اینن اسنت 
توانند معننای دهدن مخاطنب چگوننه منیطب )که محل بحث ماست( چگونه رخ میمخا

کنننندن معینننار درک معننننای اثنننر بنننرای مخاطنننب  کنننردار سننناختار یافتنننه درک  اثنننر را از طریننن  
کشنف  تنوان ین  جنواب مشنخص داد و ایننهنا منیدر پاسنخ بنه اینن پرسنش چیستن کنه، 

کنه بنه ننوعی همنان مفهنوم مخاطب ایجاد می« برانگیختن احسا »معنا نیز از طری   شنود 
 کاتارسی  نزد ارسطوست. 

کنشنننی منننی کامنننل و دارای انننندازارسنننطو تنننراژدی را تقلیننندی از  کنننه جننندی،  معنننین  ۀدانننند 
کاتارسنننننی  شایسنننننت اینننننن عواطنننننف را موجنننننب  ۀاسنننننت... و از طریننننن  تنننننرحم و تنننننر ، 

 که در بوطیقا معتقد است  چنان (. همButcher, 1951: P. 23شود) می
گونهداستان با کنه ید به  کسنی نمنایش آن را ببینند، همنین  که هرچند  ای تألیف شود، 

نقننل و روایننت آن را بشنننود، از آن وقننای  بلننرزد و او را بننر حننال قهرمننان داسننتان رحمننت و 
 (.0  4860شفقت آید)ارسطو، 

گر شاعر بخواهد تنها از طری  صحنه کنند،  لذا برای ارسطو ا آرایی، شفقت و تر  ایجناد 
تراژدی مربوط نخواهد بود)همان(. از این رو معنای تراژدی بنا از طرین  بنرانگیختن کارش به 

کنه احسا  به معنای عام، و ترحم و شفقت به معنای خاا، مخاطب او را وادار می کند 
که همان تر  از مواجهه با تقدیر و حوادث ناشناخته است، سنهیم شنود و  در تر  قهرمان 

 آوردتزکینننه و پنننالایش مخاطنننب را فنننراهم منننی ۀف، زمینننندر نتیجنننه، بنننا تعننندیل اینننن عواطننن
(. تعنندیل احساسننات و عواطننف در نگنناه ارسننطو، عامننل مهمننی در 460  4804)مصننطفوی، 

کننه خننود، زمینننایجنناد فضننیلت اخلاقننی تلقننی مننی رسننیدن آدمننی بننه نینن  بختننی و  ۀشننود 
 آورد. سعادت را فراهم می

قت بنننه طنننور خننناا، وجنننه بنننرانگیختن احسنننا  مخاطنننب بنننه طنننور عنننام و تنننر  و شنننف
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کنه وودراف در مباحننث خنود آن را بسننط ممتازکنننده تنراژدی از نظننر ارسنطو بننه شنمار مننی رود 
گر دسنت کنم بنه  داده است. وودراف معتقد است برای پدید آمدن هر احساسنی بایند تماشنا

کننه ایننن احسننا  را  گر[ را  کشننیده شننود. یعنننی باینند فننردی ]تماشننا کنننش خنناا  سننوی ینن  
کننند)وودراف، کننند، وا حنن  مننی کنناری  (. بننرای نمونننه، تننر  402  4807دار بننه انجننام دادن 
کند. شنرمندگی باعنث منیباعث می کند باید از چیزی فرار  گر ح   شنود حن  شود تماشا

کسنی او را نبینند؛ احسنا  نفنرت باعنث منی کنند کند باید از جایی دور شود تنا  شنود حن  
کنند منیتهو  دارد. شفقت باعث می کسنی بشنود؛ پشنیمانی  ۀاینخواهند مشود ح   تسنلی 

کند میباعث می کنند؛ انندوه باعنث شود ح   کنند و آن را بازسنازی  خواهد دوباره زنندگی 
کند میمی گر در هنگنام داشنتن شود ح   که تماشا کاری  کنید. لزومی ندارد  گریه  خواهد 

گر حنن   احساسننی خنناا بخواهنند انجننام دهینند، شنندنی باشنند. در هنگننام تننر ، تماشننا
گنر در بنند باشند)خواهد فنرکند می می کنند، حتنی ا درگینری احساسنات بننابراین همان(. ار 

گر را تا آخر اجرا نگه می که تماشا دارد. و اینن درگینری احساسنات بایند از ناحینه خنود است 
که دلایل بیرونی، بدترین چیز برای تئاتر اثر نمایشی  و آثار نمایشی هستند. رخ بدهد. چرا 

کنننش خنناا ت گر در بننروز احسننا  و  هننا رخ از طرینن  دلسننپاری بننه شخصننیت درامماشننا
که از لحاظ احساسنی بنا شخصنیتهنری تئاتر مخاطبی را می» دهد.می  ۀهنای شایسنتسازد 

کنه دل منیدل دادن درگیر می منانم تنا ببیننم پاینان نمنایش چگوننه دهنم، منیشود. هنگنامی 
کنه صنرفا  در اینن زمنان خواهم تا پایان اجنرشود. به یبان ساده، من بدان دلیل میمی ا بمنانم 

کننم کلنی، 432  همنان«)خواهم توانست احساساتم را از درگینری بنا آن آزاد  بایند »(. بنه طنور 
کامل به تماشای ی  نمنایش  به ی  یا چند شخصیت اصلی دل بدهید تا بتوانید با توجه 

گر منلال430  همان«)بنشینید گر دلسپاری نباشد، اثر نمایشی برای تماشا شنود و ور منیآ(. ا
گر احساسننی برانگیختننه نمننی  شننود. وودراف در توضننی  ایننن بحننث از نمایشنننامهدر تماشننا

داننند، ولننی در عننین حننال، گوینند آن را اثننری بننا معنننای  رف مننیآورد و مننیمثننال مننی آخربننازی
ر منی ۀاجرای آن حوصل گر را سا کنه احسنا  منلال امنری ناشنی از محرومینت تماشا بنرد. چنرا 
آید، نه از نبنود اندیشنه. لنذا مشن ل نمایشننامه نبود درگیری عاطفی پدید میاست؛ ملال از 

گر بننه آنچننه روی صننحنه رخ مننیآخربننازی کننه تماشننا دهنند. دهنند اهمیننت نمننی، ایننن اسننت 
نداشنننتن درگینننری عننناطفی اسنننت. ع ننن ی منننلال را درگینننری عننناطفی  ۀحننن  منننلال نتیجننن»

کوتنناه بننرای آن  مننی کننه هنننر تئنناتر موفنن  شننود، اسننت. هنگننا« دل دادن»نننامیم و معننادلی  می 
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گر می یگر نینز منیتماشا دانند چگوننه اینن اجنرا را بنه داند چگوننه بنه اینن اجنرا دل بدهند و بنای
که ارزش دل دادن به آن را داشته باشد کند   (.436 همان «)چیزی تبدیل 

کردار شخصیت گر نیز باید به همان میزان همندل و دلسنپار با تماشایی شدن  ها، تماشا
گر از نظننر عنناطفی بننا هننیچ ینن  از چهننرهباشنند.  گننر تماشننا هننای اصننلی درگیننر نشننده باشنند یننا ا

گر به شیوه کنه دارد رخ منیتماشا کنرداری  کنه حواسنش را از  دهند پنرت ای درگیر شنده باشند 
گر بنند اسننت )مننی کننه (. بنننابراین نمننایش وقتننی ش سننت مننی552همننان  کننند تماشننا خننورد 

گران به شخصیت کنردار خنودی نتماشا کارکشنتهها و  تنرین منایش دلسنپاری نداشنته باشنند. 
گران احتمننالا  احساسننات وا کنننند و اینهننا مننی قعننی بننه افننراد واقعننی را وارد اثننر نمایشننیتماشننا

گنره بخورنند، امنا بنا اینن وجنود، آنهنا بنه  ۀتجربن ۀتوانند به شب می آنهنا از ین  اجنرای خناا 
کنه خودشنان بنرای دل دادن بنه دهنیم ها دل منیکنند. ما زمانی به شخصیتاجرا توجه می

کنه در حن  پندرش  آنان چیزی داشته باشند. هملت با شور فنراوان نگنران خطاهنایی اسنت 
کننند. شنناید دل دادن بننه هملننت، هننای او، مننا را نیننز درگیننر مننیاننند و ایننن نگرانننیروا داشننته

کنار آن چنان هم واقعنی قندر  که او به پدرش دل داده است، برای ما ساختگی باشد، اما اینن 
کننه نمونننه گننر دل نمننی»ای بننرای دل دادن در زننندگی واقعننی نیننز باشنند. اسننت  دادیننم، هننیچ  ا

کردن، درگیری احساسی که در پایان اجنرا آن را بنروز دهنیم. پن  تئناتر بنه تماشنا ای نداشتیم 
کردن به دل دادن و دل دادن نیز به احسا  بستگی دارد  (.507 )همان «تماشا

کشننیدن قننرار دل دادوودراف معتقنند اسننت  گر[ را در خطننر رنننآ  ن بننه دیگننری، فننرد ]تماشننا
کنیند، بایند خطنر دل دادن بنه دیگنران را  دهد برای اینمی کناملا  انسنانی را تجربنه  کنه زنندگی 

کننار، بننی کنناهش مننی آنبپذیرینند. ایننن  کننند، رنننآ او را  گر را از افننراد واقعننی دور   دهنندکننه تماشننا
گر را دست(. یعنی همدلی با رنآ شخصیت433 همان ) کم بنه سنوی  های نمایش، تماشا

کنند بنه کنش خاا می کنشی ناشی از رنآ دیگران، هر چقندر بیشنتر بنروز پیندا  کشاند. این 
افتند. بنالاتری اتفناق منی ۀهمان میزان همدلی، دلسپاری و برانگیختن احسا  نیز در مرتب

ینداد معنین و بلاخینز، انطور خلاصنه منیبنابراین به گفنت  بنا رو تخناب شخصنیت رخ تنوان 
شننود. بننا تجلننی معنننا احساسننات مخاطننب دهنند و ارتبنناط بننا ایننن دو معنننا متجلننی مننیمننی

ینننداد بلاخینننز و انتخننناب برانگیختنننه منننی شنننود. بننننابراین بنننرانگیختن احسنننا  از طریننن  رو
کنش خاا میبلاجویانه شخصیت اتفاق می  کشاند.افتد و مخاطب را به سوی 
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‌د‌خواهانه‌و‌مهدویعدالت‌مضامین ‌درامر
گر را اثر نمایشی همیشنه حقیقنت را مسنتقیما  بنر یبنان نمنیدرام و  نرد تماشنا آورد، بل نه خی

کننردار انسننان را دینندنی مننی افزاینند. از آنمننی کننه اثننر نمایشننی  یننم ایننن خننرد جننا  کننند، انتظننار دار
کننردار انسننان باشنند)وودراف،  (. از نگنناه وودراف، 562  4807منحصننر بننه تماشننا یننا اجننرای 

گران ش ل بگینرد، نقنش  ند اندیشهخرد مان که قرار است از خلال نمایش در ذهن تماشا ای 
کردار انسان آش ار نیست. ه پنهانی دارد و ب گر ییرک و داننا می»خلاف  توانند نقناب از  تماشا

کنه در پن  شنن لی از سنرگرمی  ۀچهنر پنهننان  اجنرا بننردارد و ننیم نگناهی بننه آن خنردی بیننندازد 
کننه خننرد میلننذا اثننر نمای«. شننده اسننت تواننند بننر چهننره بزننند.  شننی بهتننرین صننورت ی اسننت 

کردار تماشایی شخصیت گر بصورت  خرد از دل  کردن تماشا دسنت ه ها و با خوب تماشا 
هنای اخلاقنی و عندالت آیند و بنا همندلی و بنرانگیختن احسنا ، موجنب بنروز فضنیلتمنی
کردن بنروز منیهای اخلاقی و عدالت از نظر وودراف، با خوب تماشنشود. فضیلتمی  یابندا

کنردن و برانگیختنه شندن 7  همان) گران اثر نمایشی، با خوب تماشنا  (. از طرف دیگر تماشا
رسند. تنری از خنود منینشیند و بنه شنناخت عمین احساسات، در واق  به تماشای خود می

کننه تماشننای دیگننران، مننا را بننه خننودنگریی معطننوف بننه خودشناسننی مننی رسننانند، و اثننر چننرا 
کامل میئا به لحاظ فضانمایشی ر  کند.ل اخلاقی و احیای عدالت 

گفتننه شنند دلسننپاری در  گر  درامدر بخننش پیشننین  موجننب بننرانگیختن احسننا  تماشننا
گننر دلسننپاری در قالننب عشنن  یننا نفننرت ایجنناد نشننود، احساسننی برانگیختننه  مننی شننود. پنن  ا
گنر عشن  شخنمی گر نینز شن وفا نخواهند شند. ا صنیت بنا شود و به طب  فهنم عقلاننیی تماشنا

انتخاب و موقعیت نمایشی، تناسب و ارتباط داشته باشد، موجب برانگیختن احسنا  و 
شنود. بننابراین هنر چقندر شخصنیت فهم عقلانی از احیای عدالت )و فضایل اخلاقی( منی

بنرای  خواهاننه در سیر صعودی از عش  و انتخاب بالاتری برخوردار باشد، مضامین عدالت
گر بیشننتر بننروز پینند کننند. مننثلا  در موقعیننت ناامیندی، عشنن  شخصننیت، موجننب ا منیتماشنا

کننه او را بننه امینندواری مننیکنننش و انتخننابی مننی رسنناند. در موقعیننت نننادانی، عشننن  شننود 
که دارد، به دانایی می کنش و انتخابی  رسد، در موقعینت بخنل و خساسنت، شخصیت با 

کنش و انتخابی می که او را به سنخاوتمندیعش  شخصیت، موجب  رسناند. در منی شود 
گر مثننال هننایی از ایننن قبیننل، حنن  امینند، حنن  سننخاوت و... از طرینن  نمننایش بننرای تماشننا

 شود.ل اخلاقی احیا میئکند و عدالت و فضاسرایت می
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گر نفرت شخصیت با انتخاب و موقعیت نمایشی، تناسب و ارتبناط داشنته باشند،  اما ا
ل اخلاقننی( ئننکارانننه )و رذاتمموجننب بننرانگیختن احسننا  و فهننم عقلانننی از هشنندارهای سنن

شنود. بننابراین هنر چقندر شخصنیت در سنیر صنعودی خنود از نفنرت و انتخناب بنالاتری می
گر بیشنننتر بننروز پیننندا مننی کارانننهبرخننوردار باشننند، مضننامین سنننتم کنننند. منننثلا  در بنننرای تماشننا

کننننش و انتخنننابی منننی کنننه او را بنننه موقعینننت امیننندواری، نفنننرت شخصنننیت، موجنننب  شنننود 
ننهیناامینندی منن گر مننی رسنناند و موجننب تلنگننر و تنب  شننود. در موقعیننت دانننایی، نفننرت تماشننا

کنننش و انتخننابی مننی کننه او را بننه نننادانی مننیشخصننیت، موجننب  رسنناند. در موقعیننت شننود 
کنش و انتخابی می خنل منیسخاوت، نفرت شخصیت، موجب  کنه او را بنه بد رسناند. شود 

که در مثال گر هایی از این قبیل وجود هشدارهایی  ه و فهنم عقلاننی تماشنا دارد، موجب تنب 
عندالتی و مضنامین غیراخلاقنی مصنون  شنود تنا از بنیاز ح  ناامیدی، ح  بخنل و... منی

 بماند. 
ناپننذیر  فهننم عقلانننی شنن وفا و حساسننیت عنناطفی رشنند یافتننه، جننزء جنندایی»بنننابراین 

-Cooper, 1997: P 29«)زنندگی مطلنوب اسنت و هننر در اینن هنر دو حنوزه دخالنت دارد

کوپر می30  نویسند (. براهیمی از قول دیوید 
که هننر خنوب هنم منی کند  فهنم  ۀتوانند بنرای قنوارسطو مشتاق است این ن ته را ثابت 

کنه ین  فاینده داشنته  مفید باشد و هم برای عواطف، یا به عبنارت بهتنر، بنه جنای اینن
مننانوی عقننل از باشنند، از هننر دو فایننده برخننوردار اسننت؛ ییننر ارسننطو تف ینن  افلاطننونی و 

 (.6  4832کند)براهیمی، احسا  را رد می

گسستنی دارد. کنه مضنامین  از این رو احسا  با خرد و عقل ارتباط و پیوند نا اما زمنانی 
کلی تمام فضامیخواهانه و مهدوی صحبت به میان عدالت ل اخلاقنی ئآید، در ی  نگاه 
خواهاننه دانسنت؛ هدوی و عندالتتوان مضامین مهای دینی را در تف ر شیعی، میو ارزش

کنه مهندویت ی نی از مقولنه هنای دینن شنیعه اسنت و ینا بنه عبنارتی مضنامین اخلاقنی و چرا 
دیننننی از مضنننامین مهننندوی خنننارج نیسنننتند. از سنننویی دیگنننر و بنننا نگننناه سنننلبی بنننه موضنننو  

گونهمهدویت می که به  گفت تمام موضوعات و مضامینی  ای به مسائل غیراخلاقنی و توان 
(. از 470  4805پردازند یا روند غیردیننی دارنند قطعنا  مهندوی نیسنتند)بهرامی، نی میغیردی

این رو، قهور موعنود و مضنامین مهندوی، بنا مفناهیم دیننی و مفهنوم عندالت پیوننده خنورده 
که ی ی از دعاها حضرت مهدی  این دعا بوده  است. در روایات آمده است 
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  اعمم،     ت مما   ممنیم    اعمم  الاً    وممتم     ... اللهمما ا ممم   عممنی  وممتمم     ا مما 
)شیخ صتموق    ؛(824: 6  ج6531قسطنی 

کننه بننه مننن وعننده دادی محقنن  سنناز و امننر )ح ومننت عنندالت گسننتر  خداونننداآ آنچننه را 
گام کمال برسان و  های مرا استوار بدار و زمین را به وسیله من از عدل و  جهانی( مرا به 

 داد پر ساز.

که روزی به امام حسین از حضرت علیدر روایت دیگری   فرمودند  نقل شده 
است. او دین خدا را آشن ار سناخته و  نهمین فرزند تو ای حسین، قائم آل محمد

گلپایگننانی،  ننت خواهنند بخشید)صننافی  کمی    4822عنندالت را در سرتاسننر زمننین حا
762 .) 

کنه رواینت گرفتنند و شناسنانی ماننند پنال وودراف از افلاطنوعدالت مفهنومی اسنت  ن وام 
عنندالت »گرداننند. هننای اخلاقننی را بننه عنندالت برمننیصننفات و فضننیلت ۀمانننند افلاطننون همنن

که با آنهنا تنوام باشند وسنیله ابقناء و  که صفات دیگر را به وجود آورده و مادام  فضیلتی است 
کنردار و انتخناب انسنان در 582  7888بنند  ،4826 افلاطنون،«)محافظت آنهاست (. لنذا 

کنه ین منشأ عدالت است و عندالت بندون تماشنایی شندن واقن  نمنیرویداد مع شنود. چنرا 
کنردن تنار» ینده اسنت و اینن در  پنود جامعنه و هدف عندالت، رفنو  کنه جنرم، آن را در ای اسنت 

خواهند و  شنود، مگنر آن را دیند. عندالت شناهد می تاری ی شدنی نیست. عدالتی اجنرا نمی
کنه وودراف هننر 43  4807وودراف، «)باید در پیش چشم مردم اجرا شود (. از همین روست 

کردن را بننا عنندالت و علننم اخننلاق مننرتبط مننی (. در 7داننند)همان  تماشننایی بننودن و تماشننا
کنه دینن اسنلام را، دینن  ۀای دربنارفرهنف اسلامی نیز به اندازه کیند شنده  توحیند و »عندل تأ

که آموزه(26  4830)ح یمی، خوانندمی« عدل دیننی ذینل آن هنای . و همین عدل است 
 گیرند.قرار می

کینند وودراف بننه فضننائل اخلاقننی و احیننای عنندالت،  کننه تأ ذکننر ایننن ن تننه ضننروری اسننت 
کردن بحث منی جنایی  شنود و ننه در بخنش تماشنایی بنودن. امنا از آنبیشتر در بخش تماشا 

کردن پنیش منی که در این مقاله بحث تماشایی شدن را به بنریم، صورت مجزا از هنر تماشا 
کنه در هنای اخلاقنی اشناره منیبخش تماشایی شدن نیز به مفاهیم و فضیلتدر  شنود. چنرا 

که اثری را خل  می گرانی  ای از کننند، بنرای آنهنا نینز بنروز اولینهفرایند خل  اثر، هنرمند و اجرا
کننند. لننذا مننا در بخننش تماشننایی بننودن نیننز، بننه مفهننوم عنندالت و فضننائل اخلاقننی پینندا مننی



 سال
هم

ازد
ی

، 
مار

ش
ه 

82، 
ان 

ست
زم

793
1

 

 

 

 
 
 

 

81‌
 
 
 
 

عصر  
ینه آد

 

کامننل اشنناره مننی تجلننی و احیننای عنندالت کامننل عنندالت و بننروز  کننه احیننای  کنننیم. هرچننند 
کنردن و تماشنایی بنودن  ۀمفاهیم اخلاقی در فرایند درک اثر، با رابط دیال تی ی میان تماشا 

که بروز می ینداد کنش و انتخابعش  شخصیت وقتی با یابد. بدین معنا   معنین و او در رو
چنننین فهننم  انگیختن احسننا ، و هننمو بننر همنندلی بلاخیننز ارتبنناط داشننته باشنند، موجننب

شننود. بنننابراین هننر چقنندر شخصننیت در ل اخلاقننی( مننیئعقلانننی از احیننای عنندالت )و فضننا
سننیر صننعودی از عشنن  و انتخنناب بننالاتری برخننوردار باشنند، بننه همننان میننزان نیننز مضننامین 

گر سرایت می خواهانه عدالت  کند.برای تماشا
کنه برخاسنته از ضنرورت کنه عشن  و محبنت بن خواجه نصیر با بیان این رخلاف عندالت، 

گشنننننته  گنننننرفتن طرفیننننننی اسنننننتوار  اجتمننننناعی بنننننوده و تصننننننعی اسنننننت، بنننننر پاینننننه انننننن  
(. از همنین 428  4802محمندخانی و دیگنران،  ؛542ق  4748نصیرالدین طوسنی، اشت)

که می آیند؛ یینرا عندالت گفت فقدان عدالت از نبود محبنت و عشن  پدیند منی توانروست 
گر عشن  حقیقنی تجلنی یابند، بنه طبن  عندالت نینز بروز بیرونی و  که ا اجتماعی عش  است 

 که خواجه نصیر معتقد است  چنان شود. همدر جامعه احیا می
کم باشند، نتیجنه آن چینزی جنز  یارویی میان افنراد جامعنه بشنری محبنت حنا گر در رو ا

کننه محبننت، عامننل  انصنناف و عنندالت نخواهنند بننود؛ وی هننم چنننین بننر ایننن بنناور اسننت 
کنه محبنت بنر عنندالت ای جناد اتحناد در مینان مننردم جامعنه اسنت و از همنین جاسننت 

  شود)همان(.یابد و مقدم میفضیلت می

 فرماید قرآن می
ان شَممن  ا قَمما   وممَ  یَّ   

عا  ٍ عَ ممقب سممکب     نَن بِ نیل ممهتماَ  یَب اعاَ  ب ب شا مماا قَمما  اّ َا مممینَ  عَنمماا 
ممنی ال َ یَممنی یَّا 

اَ یَّ  اا ها لا وتمب لا یّب لتِو تَعتمب  (.4)عنیئتمه:  قرَبا لب
که به تقوا نزدی  ید    فرمایدنیز در این رابطه می تر است. امام صادقعدالت وری

گرچه به سنودت  یانت باشد بر باطل،  گرچه به ی که ح  را  از حقیقت ایمان این است 
نر ا إ»باشد مقدم بداری.  نْ ضا ن  ا وا ای را الحا ی ث  نؤا نْ تد ن ی الایمنانی اا قیقا ننا حا نلی وا ن ا می نی الباطی لا ، عا کا

عا ا  فا نْ نا  .(452، 25تا  ج )مجلسی، بی.«..ای

کننه بننا عنندالت رابطنن  ۀدر ایننن آیننه و روایننت، تقننوا و ایمننان همننان عشنن  بننه پروردگننار اسننت 
گینرد و بنا احینای عندالت، دیال تی ی دارنند. یعننی عندالت از محبنت و عشن  نشنأت منی

دازه محبننت و عشنن  از طرینن  بلاجننویی بیشننتر یابنند؛ هننر انننبننالاتری بننروز مننی ۀعشنن  در مرتبنن
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 شود.باشد، به همان میزان عدالت نیز بیشتر متجلی می
کنننردن در ، همننندلی و بنننرانگیختن احسنننا  و فراینننند درک اثنننر نمایشنننی و بخنننش تماشنننا 

گر در  کننه تعنندد تماشننا احیننای عنندالت، از اهمیننت بننالایی برخننوردار اسننت. بنندین جهننت 
هنای متفناوت، بنه تماشنای چننین هنر فنرد در موقعینت هنمهای مختلنف، و ها و م انزمان

گستردهعاشورا می ۀبلاجوییی واقع فراینند درک کنند. از اینن رو، در ای پیدا مینشیند و ابعاد 
کنردن گر منی»گینرد. ، عندالت از عشن  و دلسنپاری نشنأت منیاثر هنری و تماشا  دانند تماشنا

یگر نیز می کنند داننچگونه به این اجرا دل بدهد و بای د چگوننه اینن اجنرا را بنه چینزی تبندیل 
 (.436  4807وودراف، «)که ارزش دل دادن به آن را داشته باشد

گر بیشننتر کنننش و انتخنناب شخصننیتهننر چقنندر دلسننپاری و عشنن  از طرینن   ، بننه تماشننا
کند، به همان میزان عدالت گسنتر و مضنامین مهندوی سرایت  تنری متجلنی وسنی  ۀنینز در 

کنند، شود. هر چقدر دلسپمی گر را بیشنتر درگینر  اری و عش ، احساسنات و عواطنف تماشنا
شود. بروز بیروننی از طری  نمایش، بهتر احیا می و مضامین مهدوی به همان میزان عدالت

گر و  گفتننه شنند(، موجننب بننرانگیختن احسننا  تماشننا کننه  و اجتمنناعی عشنن  )بننه معنننایی 
 است.  و مضامین مهدوی جاری شدن عدالت

یننداد  کننرو گر نیننز آن را بننا تماشننایی مننی نش و انتخنناب شخصننیتمعننین بننا  شننود و تماشننا
یابنننند. لننننذا همنننندلی، همنننندلی، درگیننننری احساسننننات و احیننننای عنننندالت، تماشننننایی مننننی

ینداد  ۀبرانگیختن احسا  و احینای عندالت، نتیجن سنت اشخصنیت  انتخناب ومعنین رو
گر با تماشایی یافتن آن برانگیخته می  شود.که احساسات و خرد تماشا

 

کردار شخصیت بنا سنه ننو  رابطنبن تقنابلی  ۀتقنابلی مواجهنه خواهند بنود  رابطن ۀابراین هر 
کنننردن، همننندلی و  _کننننش و انتخننناب شخصنننیت، تماشنننایی شننندن  _روایننند معنننین  تماشنننا 
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مراتبی و دیال تی ی برقنرار  ۀها، رابط احیای عدالت. میان این تقابل _برانگیختن احسا  
کنردار انسنان ارتباط میان تقابل هر چقدراست.  ها با ی دیگر بیشنتر باشند، بنه همنان مینزان 

گر، منجنر بنه احینای عندالت تر میتماشایی شود و با همدلی و بنرانگیختن احسنا  تماشنا
ینندادشخصننیت. بننننابراین شنننودمننی و موقعینننت بحراننننی  معنننین هنننا وقتنننی انتخنننابی را در رو

که در پیشنبرد داسنتان  نداشته باشند، مضامین بلند مهدوی نیز متجلی نخواهد شد. چرا
یگر را خارج از نقش می که در اینن صنورتنقش جدی ندارد و مخاطب، بای همندلی و  بیند 

گر بننه درسننتی گربنن  بننه ط شننود ومننینبرانگیختننه  احسننا  تماشننا نیننز نسننبت بننه ایننن  تماشننا
کنش منفی نشان می کند و حتی نسبت به آنها درک درستی پیدا نمی مضامین  دهد.وا

‌گیری‌نتیجه
یننداد معننین منشننأ تجلننی معناسننت. از ایننن رو، معنننا کنن ردار و انتخنناب شخصننیت در رو

یافت کردار ساختار شنود. لنذا معننا در فراینند درک اثنر، جندای از شخصیت واقن  نمنی ۀبدون 
کنردار سناختار یافتنه نیسنت. بندین جهنت فقنط در محندود کننش شخصنیت و  ۀصورت و 

که شخصیت دست به انتخاب می آیند. معنا سخن به میان منی ۀد، دربارزنزمان و م انی 
کنننش و انتخنناب شخصنننیت،  کننه درام و اثننر نمایشننی را بینننرون از  کسنننانی  بننر ایننن اسننا ، 

کنند، در پیشبرد مضامین مهدوی درام، سهمی نخواهنند معناشناسی و تحلیلی محتوا می
که مضامین عدالت کنش و انتخناب شخصنیت، داشت. چرا  خواهانه و مهدوی بیرون از 

گننر مضننامین عنندالت چهننی خواهانننه و مهنندوی بننه گونننه اعتبنناری در اثننر نمایشننی ننندارد. امننا ا
کلیننت و جهننان سنناختار یافتنن کامننل در درام شنن ل بگیننرد، و در ینن   یننابی  ۀصننورت  اثننر اری

گفنت ۀهای ویگ خاا، جلوه ۀکه طراحی صحن شود، نه این می وگنوی خناا ینا... خاا، 
یننابی قننرار بگیننرد. ایننن بحننث در بننه صننورت مجننزا )مننثلا  فقننط در ینن  سنن ان  (، مننورد اری

گر  که اثر نمایشی تمام باشد و معنای عدالت، با بنرانگیختن احسنا  تماشنا صورتی است 
کنننش و  کننه  قابننل درک باشنند. امننا بزنگنناه مضننامین مهنندوی در آثننار نمایشننی زمننانی اسننت 

کامنل شن ل نگینرد و بنه طبن  مضنامین مهندوی و  انتخاب شخصیت در رویداد به صورت 
کننرداری ننناقص شخصننیت خواهنند بننود. از ایننن رو بننه  خواهانننه در درام تحننت عنندالت الشننعا  

گر بنا همندلی و  گرفتنه باشند و تماشنا ینداد معنین شن ل  که انتخاب شخصیت در رو میزانی 
کند، به همان مینزان مضنامین مهندوی و عندالت یافت  بنروز  خواهاننهاحسا  خود آن را در
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ضننامین مننورد نظننر بننه صننورت عننادی و فننارش از جهننان نمننایش یابنند و در مننابقی مننوارد، ممننی
یابی می  شود.  اری
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